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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بررس آیه شریفه «و قفوهم انهم مسئولون» در اثبات صراط

ششمین آیه، از آیات که برای مسئله صراط متوان به آن استدلال کرد آیه 24 از سوره مبارکه صافات است.[1]

در آیات پیشین و پسین آن چنین آمده؛ «هذا يوم الْفَصل الَّذي كنْتُم بِه تُذِّبونَ»، «احشُرواْ الَّذِين ظَلَمواْ و ازْو'جهم و ما كانُوا
موالْي مه لونَ»، «برلا تَناص مَلُونَ»، «ما لوسم منَّها مفُوهق و» ،«حيمالْج راط‏ صلا مدُوهفَاه هونِ الد ندُونَ»، «مبعي

مستَسلمونَ».

مراد از «فاهدوهم ال صراط الجحیم» در آیه شریفه 23

حالا چرا تعبیر به هدایت در اینجا شده؟

علامه طباطبائ(ره) مفرمایند؛ تعبیر به «فاهدوهم» یعن «ایصالهم إلیه و ایقائهم فیه». ایشان «فاهدوهم» را به ایصال کفار به
جهنم و واقع ساختن کفار در جهنم، معنا کردهاند.

در مجمع البیان چنین آمده؛ «إنما عبر عن ذل بالهدایة من حیث کان بدلا من الهدایة إل الجنة» چون در مورد بهشت خداوند
تبارک و تعال تعبیر به هدایت مکند در مورد جهنم هم تعبیر به هدایت کرده، همان طوری که در مورد بهشت تعبیر به بشارت

مکند در جهنم هم مفرمایند؛ «فبشّرهم بعذابٍ ألیم».[2]

حالا اصل اینه هدایت به دو نحو است؛ 1. «ارائة الطریق». 2 «ایصال إل المطلوب» آیا این مطلب درست است یا نه؟ در
تفسیر سوره حمد راجع به آن تحقیق نمودهایم.[3]

ول نته این است که در آیه شریفه مفرماید« فاهدوهم إل صراط الجحیم» نمگوید «فاهدوهم إل الجحیم»؛ در نتیجه آیا
معنای لغوی صراط مراد است؛ یعن سبیل و طریق جحیم؛ اینها را به سمت جهنم و راه جهنم ببرید، یا اینه احتمال دارد

«صراط الجحیم» خودش صراط در جحیم باشد؟ اگر معنای لغوی مراد باشد، ارتباط به مدعا پیدا نمکند و اگر صراط علَم
باشد برای آن قنطرهای که بر روی جهنم و آن جسری که بر روی جهنم است، در این صورت مدعا را اثبات مکند. برای روشن

شدن مطلب مذکور مناسب است آیهای پسین را تفسیر کنیم؛
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مرجع ضمیر در واژه «قفوهم»

آیه شریفه مفرماید «قفوهم إنهم مسئولون»؛ اینها را نه دارید، متوقف کنید، اینها مسئولاند، باید از اینها سؤال شود.

بحث که در اینجا وجود دارد نظیر همان بحث است که در آیه شریفه«إن جهنّم لموعدهم اجمعین» مطرح شد و آنجا بحث شد
ضمیر به خصوص تابعین شیطان و یا به همه، بازگشت مکند؟ اینجا هم بحث در این است، چون از همه سؤال مشود، این

قرینه است بر اینه ضمیر«هم» تمام عباد باشد. از روایات هم چنین مطلب استفاده مشود.

کفار مرجع ضمیر در واژه«قفوهم» از دیدگاه صاحب مجمع البیان

ایشان مفرمایند؛ «قفوا هؤلاء الفار واحبسوهم عن دخول النار»[4] قبل از اینه کفار وارد جهنم شوند اینها را متوقف کنید،
یعن بر اساس ظاهر آیه، ضمیر به «احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون» بر مگردد.

پس ی بحث در این است که از چه کسان سؤال مشوند؟ بحث دوم؛ از چه چیزی سؤال مشوند؟ و بحث سوم؛ کجا این
سؤال واقع مشود؟

قدر متیقن این است که کفار را نه مدارند و از ایمان به خدا، نبوت و رسالت سؤال مشود؛ چون در بعض از چنین آمده؛
«عن قول لا اله الا اله» و روایات فراوان نیز وجود دارد که از ولایت امیر المؤمنین(علیه السلام) سؤال مشود. پس حداقلش
این است که از ایمان به خدا سؤال مشود و به فرموده صاحب مجمع البیان « قبل دخول النار» اینها را متوقف مکنند، هر

چند «فوق النار» و «فوق جهنّم» باشد.

بدین سان که قدر متیقن از آیه شریفه، سؤال از کفار در مورد ایمان و کفر باشد، نام آن توقفاه صراط است. و کس نوید آیه
لفظ است و لفظ غیر از دلیل لب است و قدرمتیقنگیری مربوط به دلیل لب است، این مطلب درست است، ول مخواهیم

بوئیم به حسب ظاهر آیه، آن مقداری که مراد مسلم خداوند تبارک و تعال است اینه از کفار در مورد خدا، ایمان به خدا و
رسالت سؤال مشود. کجا سؤال مشود؟ «قبل دخول النار».

از این رو به نظر مرسد به احتمال خیل قوی مراد از صراط در آیه پیشین «فاهدوهم إل صراط الجحیم» صراط مورد بحث
باشد، «الجحیم» صفت صراط نیست بله اضافه شده؛ صراط که «من الجحیم» است، صراط که «جزء من الجحیم» است،

صراط که جزئ از جحیم است نه صراط به معنای لغوی تا گفته شود خدا به ملائه نار مفرماید؛ اینها را به سمت جهنم
ببرید، اگر به معنای لغوی بود باید خداوند متعال مفرمود «فاهدوهم إل الجحیم»، در حال که فرموده «إل صراط الجحیم»،

در نتیجه «قفوهم»؛ یعن در «صراط الجحیم» اینها را متوقف مکنند تا مورد سؤال واقع شوند.

پس آیه شریفه مذکور تا این مقدار به خوب بر مدعای ما ( که دنبال آن هستیم در قرآن آیهای دال بر صراط باشد) دلالت مکند
حال اگر کس پافشاری کند بوید مراد از «صراط الجحیم»، صراط علَم در جهنم نیست، پاسخ این است که آیه شریفه «قفوهم

إنّهم مسئولون» را باید چطور معنا کرد؟ کجا اینها را نه مدارند؟ در جهنم نه مدارند یا در قبل از جهنم است؟ صاحب
مجمع البیان مگوید «واحبسوهم عن دخول النار» یعن قبل از اینه داخل آتش جهنم بشوند اینها را نه دارید تا مورد سؤال

واقع شوند و این توقفاه غیر از صراط جای دیری نمتواند باشد.

بالأخره قرآن مگوید ما گروه را متوقف مکنیم و سؤال مکنیم پس باید محل به نام صراط که محل سؤال هست باشد.



تاکنون پنج آیه«ان منم الا واردها»،«ان رب لبالمرصاد»، «اهدنا الصراط المستقیم»، «فلا اقتحم العقبه» و«ان جهنم لموعدهم
اجمعین»، پیرامون مسئله صراط مورد بررس واقع شد، برخ آیات دلالت خوب بر صراط داشتند و از بعض آیات هم

کند و شاید اظهر آیات باشد، گاهدلالت بر صراط م ن این آیه شریفه مذکور به خوبنتوانستیم صراط را استفاده کنیم. ل
اوقات در میان ادله مگویند این دلیل اقوای ادله شمرده مشود، در اینجا هم مگوییم، اظهر آیات در مسئله صراط در روز

قیامت، آیه شریفه «وقفوهم إنهم مسئولون» است، چون مناقشات که در آیات پیشین بود اصلا اینجا مطرح نمشود.

رفع ید از مرجع ضمیر«هم» با قرینه آیات سؤال و ظهور قرآن

نتهای که باید مورد توجه قرار بیرد این است که از ی سو مرجع ضمیر در «قفوهم» به حسب ظاهر به «الذین ظلموا»
بازگشت مکند و از سوی دیر به قرینه آیات سؤال و ظهور قرآن «فَلَنَسىلَن الَّذين ارسل الَيهِم و لَنَسىلَن الْمرسلين‏»[5] و

اینه«کل انسان مسئول یوم القیامة» و یا «الا کلم راع و کلم مسئول عن رعیته»[6]، همه مسئولاند، به این قرینه به عنوان
اصل موضوع، بوئیم واژه «مسئولون» در آیه شریفه«قفوهم انهم مسئولون»، ظهور در این دارد که همه مورد سؤال واقع

مشوند. در نتیجه از نظر اصول بین این دو ظاهر، تعارض بدوی محقق مشود، و از آنجا که ظهور«مسئولون» در اینه همه
مورد سؤال قرار مگیرند بهتر از ظهور ضمیر در رجوع به اقرب است(از حیث مرجع)، تصرف در ظهور «وقفوهم» نماییم و از

ظهور ضمیر دست بر داریم.

شوند زیرا وقتگیرند و مورد سؤال واقع م‌شود که همه در صراط قرار مبنابراین با قطع نظر از روایات، از آیه استفاده م
آیات سؤال مطرح مشود؛ درست است خود آیات سؤال مختلف است، ول نتیجهای که گرفته مشود ایناست که همه مورد

شود و سؤال نیز فقط برای حساب و کتاب نیست، گاهاز انبیاء در حیطه رسالتشان سؤال م گیرند حتسؤال قرار م
اوقات برای اغراض دیر سؤال مشود.

نقل روایات وارده در ذیل آیه شریفه «و قفوهم انهم مسئولون»

با عنایت بر مطالب مذکور، چندی روایت در این زمینه مناسب است نقل کنیم؛

روایت اول؛ در عیون الاخبار[7] در ی حدیث طویل اینطور آمده؛ «وقد ذکر عل علیه السلام حاکیاً عن النب؛ و عزة رب ان
جميع أمت لموقوفون‏ يوم القيامة و مسئولون عن ولایته» » همه امة، تازه مسلمانها را مگوید در مسلمانها شیعهها هم هست،
از چه سؤآل مکنند؟ از ولایت امیرالمؤمنین «و ذل قوله تعال وقفوهم إنهم مسئولون»، «و ذل» یعن اینه از جمیع امة، در

روایات دیر چنین آمده؛ «جمیع عباد» یا «اول ما یسئل عنه العبد حبنا اهل البیت».

نته: مشل این است که چون ما همیشه قرآن را مثل ی کتاب عرب معمول معنا مکنیم مگوئیم آیه قبل این است پس
ضمیر در اینجا مرجعاش به آن برمگردد، در حال که نمشود این روش را در  قرآن به کار برد.

از این رو در بحث مذکور، هر چند «واو»، «وقفوهم»، واو عطف است نه استینافیه، با این وجود الزام ندارد ضمیر را حتماً به
«الذین ظلموا» برگردانیم. اینه پیامبر(صل اله علیه و آله) در آیه شریفه مفرماید «إن جمیع أمت» نمخواهد تنقیح مناط کند

و بفرماید؛ آیه فقط ی گروه را مگوید ول ما گروههای دیر را به آن اضافه مکنیم، بله پیامبر(صل اله علیه و آله) 
مخواهد بفرماید؛ خود آیه شریفه همین معنا را دارد.

روایت دوم؛ شیخ طوس در مصباح الانوار از عبداله بن عباس از پیامبر(صل اله علیه و آله) نقل مکند؛ «إذا کان یوم القیامة



اقف أنا و عل (علیه السلام) عل الصراط» پیغمبر فرمود؛وقت روز قیامت مشود من و عل بر صراط مایستم،«بید کل واحدٍ
منّا سیف فلا یمر أحدٌ من خلق اله إلا سألناه عن ولایة علیا فمن کان معه شء منها نجا» اگر کس ذرهای از ولایت

امیرالمؤمنین(علیه السلام) را داشته باشد نجات پیدا مکند «وإلا نضرب عنقه و القیناه ف النار ثم تلا هذه الآیة وقفوهم إنهم
مسئولون»81].

روایت سوم؛ «شیخ طوس بإسناده إل انس بن مال عن النب(صل اله علیه و آله) قال إذا کان یوم القیامة و نصب الصراط
عل جهنم لم یجز علیه إلا من معه جوازٌ فیه ولایة عل بن ابیطالب علیه السلام و ذل قوله تعال وقفوهم إنهم مسئولون».[9]

نته حائز اهمیت در روایات مذکور این است که تعبیر به «و ذل قوله» شده؛ یعن از همه در مورد ولایت امیرالمؤمنین سؤال
مشود، چه شیعه خالص، متدین و عادل و چه آن کس که ظالم است یا انحراف از اصل اسلام و یا از ولایت دارد. بدین سان

آیا کس احتمال مدهد که «و ذل» فقط اشاره به «مسئولون» دارد ول به «قفوهم» اشاره ندارد؟ خیل بعید است که احتمال
داده شود «و ذل» یعن از حیث سؤال، از حیث اینه از چه چیزی سؤآل مشود، فرموده؛ «مسئولون» در آیه شریفه مراد

ولایت امیرالمؤمنین است، در حال که در روایات هر دو جهت«مسئولون و قفوهم» مدّ نظر است؛ «یوم القیامه نصب الصراط
عل جهنم لم یجز علیه إلا معه جوازٌ إن ولایة عل بن ابیطالب» تماماش«وقفوهم انهم مسئولون» است.

روایات نیز علامه طباطبای نقل مکند،[10] دلالت دارد بر اینه از بدعتهای که گذاشتهاند، از اعمال زشت و گناهان نیز سؤال
مشود و در بعض از روایات دارد که از توحید، در بعض روایات دارد از جوان، تندرست، عمر ، مال، یعن حت ی انسان
صالح را مپرسند عمرت را در چه گذراندهای، مالات را در چه مصرف کرده‌ای؟ علامه مفرمایند؛ «أن المسئول عنه هو كل‏

حق‏ أعرضوا عنه ف الدنيا من اعتقاد حق أو عمل صالح استبارا عل الحق تظاهرا بالتناصر»[11] همه این موارد، عنوان
مصداق را دارد، وقت که عنوان مصداق را داشت از هر چیزی که حق است روز قیامت سؤال مشود.

روایت چهارم؛ مرحوم صدوق از زراره نقل مکند از امام صادق (علیه السلام) ؛ «فَقَال ما تَقُول ف الْقَضاء و الْقَدَرِ قَال اقُول انَّ
اله عز و جل اذَا جمع الْعباد يوم الْقيامة سالَهم عما عهِدَ الَيهِم و لَم يسالْهم عما قَض علَيهِم »[12] این روایت برای بحث سؤال

شود، و به عنوان یمسلّم مربوط به ایناست که در صراط، این سؤال م به بحث صراط ندارد، ول مفید است، هر چند ربط
ضابطهی کل که در قیامت از چه چیزی سؤآل مشود؟ «عما عهد إلیهم لا عما قض علیهم».

سپس مفرماید «و الَْم‏ ف‏ الْقَدَرِ منْهِ‏ عنْه» از بحث و گفتو در «قدر» نه شده، گر چه بین خود «قضا و قدر» نیز فرق
يرما ا قَالمدهد. «كمقدر انسان قرار م به عنوان ی آنچه که خداوند تبارک و تعال گرفته شده؛ یعن است اما اینجا ی

ََف يقمع رحب صحبت کرد فرمود «فَقَال از امیرالمؤمنین راجع به قضا و قدر اله الْقَدَرِ» کس نع لَهاقَدْ س لجرع ل يننموالْم
تَلجه ثُم سالَه ثَانيةً»ی دریای خیل عمیق است که تو نمخواهد وارد آن شوی، دوباره سائل رها نرد که قضا و قدر چیست؟

امام (علیه السلام) فرمود؛ «فَقَال طَرِيق مظْلم فََ تَسلُه» ی راه تاری است که تو نمخواهد آن را سلوک کن، دوباره
پافشاری کرد «ثُم سالَه ثَالثَةً فَقَال سر اله فََ تَتَلَّفْه» خودت را به زحمت نینداز، این از موارد سر خداست و تو به حقیقت آن

آشنا نمشوی.

مرحوم مجلس در ذیل روایت مذکور فرموده است؛ «هذا الخبر یدل عل أن القضا و القدر إنما یون ف غیر الامور التلیفیة»
قضا و قدر در غیر تلیفیات است؛ «کالمصائب و الامراض و امثالهما»،[13] ی کس مقدّرش این است که بچهاش، یا همسر
جوانش و یا مالش از او گرفته مشود. این بحث را ان شاء اله اگر توفیق شد در بحث سؤال که چه فرق بین کلام امام علیه

السلام که مفرماید؛ «یسئل عما عهد إلیهم و لا یسئل عما قض علیهم» وجود دارد، مطرح خواهیم کرد.



جمع بندی بحث

پس روایات که در ذیل آیه شریفه مطرح شده، به خوب دلالت دارد بر اینه همه در صراط متوقف مشوند، همه مسئولند. البته
پیش از این هم از آیات دیر نظیر «وان منم الا واردها» استفاده کردهایم، همه وارد صراط مشود و همه را در آنجا متوقف

مکنند. در مجموع نباید ضمیر در آیه شریفه«قفوهم» را فقط به ظالمین برگردانیم هر چند اگر به ظالمین هم برگردد باز مدعای
ما اثبات مشود زیرا غرض این است که مخواهیم بوییم در قیامت جای بنام صراط وجود دارد، ظالمین را در آنجا متوقف
مکنند و مورد سؤال واقع مشوند. منته با وجود قرائن که از خود آیه شریفه و از روایات وارده به دست آوردهایم و از راه

قاعده استخدام، بوییم ضمیر در «وقفوهم» به همه برمگردد و همه در روز قیامت مسئولاند و توقفاه در صراط، برای همان
است نه فقط ظالمین.

فرماید؛ «فاهدوهم إلبه نظر من آیه شریفه«قفوهم انهم مسئولون» اظهر آیات در مورد صراط است و آیه پیشین آن نیز که م
صراط الجحیم» اشاره به صراط دارد نه به صراط معنای لغوی که راه جحیم باشد تا گفته شود وقت از قبر بیرون مآید راونه
جهنم مشوند، جهنم کفار شروع مشود، بله به صراط که جزءی از جحیم است اشاره دارد و مفرماید؛ «فاهدوهم» اینها

را به صراط سوق دهید یعن به محل صراط، به محل بازجوی هدایت کنید تا از آنها سؤآل شود، پس هر دو آیه به ضمیمه هم، بر
اصل صراط دلالت مکنند.

در ضمن حتمال این هم وجود دارد که واو عاطفه نباشد، و استینافیه باشد، در نتیجه اگر «واو» در «و قفوهم» را استینافیه
بیریم با این روایات وارده در ذیل آیه شریفه و مدعای ما که ضمیر«هم» به همه بر مگردد و همه مورد سؤال واقع مشوند،

هم‌سو خواهد بود.
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